رفیق جهان سعی میکند که ذهن در اثر تجربه این چند ساله پس از انقلاب تا اکنون روشنفکران و .... را مستدل ساخته و به این ذهنیت که هم اکنون نسبت به صداقت جمهوری اسلامی بعنوان خودش به دیده تردید مینگرد ، نه جهت که صرفا سندیت دهد و با ارائه فاکت های مشخصی از روند واقعئیات تاکنون گذشته ، اعلام دارد : آری رفقا و آگاهان این صحت دارد . این جمهوری و این اسلامی و یا حتی این ایرانی ، هیچکدام محصول داخلی نبوده و در اصل تقلبی آشکار در وضعئیت اجتماعی است . خیانت به اجتماع از طریق بلوکه کردن آگاهی اجتماعی و سپس سازماندهی مجدد نتایج حاصل از این عمل . چیزی که در فاشیسم و دیکتاتوری عملی است رایج و لازم .

نوشته مورد بحث واقعئیات جامعه ر ا از روند دیگر آن مورد بررسی قرار میدهد و سعی میکند با تکیه بر روانشناسی اجتماعی به استدلالات و فاکت های خود سندیت ببخشد . از این لحاظ نوشته فوق بیشتر جامعه شناسانه است تا یک متن تئوریک و سیاسی . چرا که سیاست را از زاویه جامعه شناسی آن مورد ارزیابی قرار میدهد و به اصطلاح به نتایج حاصله از مبارزه طبقاتی میپردازد و نه به خود این مبارزه . در متن  تنها اشاره هائی کوتاه جهت یادآوری به بخش بنیادی فوق الذکر میآبیم .

اما در فاشیسم ما با توده خود باخته ائی مواجه میشویم که از طریق آگاهی بیدار نمی شود . لااقل تاریخ فاشیسم در آلمان و ایتالیا و اسپانیا براین مسئله گواهی میدهد . آنچه که این توده را بیدار میکند مبارزه است . مبارزه است . چرا که توده خود باخته به تعریف غلطی از خود ( نوعی از آگاهی ) رسانده شده و در پراتیک روزانه خود،  این تعریف را تجدید تولید می نماید (نژاد برتر ) . تنها با مبارزه شدید با این تعریف و نتایج حاصله از آن میتوان این توده را به جایگاه خود بازگرداند . مبارزه با فاشیسم بیشتر ارگانیک و سازمانیافته است تا تئوریک و روشنگرانه . مبارزه و همزاد آن مقاومت !

اینکه سرکوبهای جمهوری بورژوائی ایران واقعا دارای چه ماهیتی است و هم اینکه مبارزه داخلی خلق ایران ( خارج شدن از دوران مبارزه رهائی بخش )  دارای چه اشکال و ویژه گی هائی است ، چیزی از ارزش افشای همه گونه جنایت اینگونه از جمهوری نمی کاهد . کاری که رفیق جهان به انجام آن اقدام نموده و از عهده آن نیز بر آمده است . او به هر فرد ایرانی بعنوان یک انسان،  فارغ از هرگونه پوشش دیگری اعلام میکند : که این نوشته میتواند حرف تو باشد .
با این همه ، خلاصه کردن انقلاب در انقلاب اسلامی و نادیده گرفتن و بقول جهان جعل کردن انقلاب از روی انقلاب ، امری است که از زعمای کنونی و دیروزی جمهوری اسلامی بر می آید . حذف کردن دیدگاههای دیگری از انقلاب و خود انقلابات دیگر، حداقل اتهام اثبات شده ائی است که به جمهوری اسلامی میتوان نسبت داد . نگاهی به اسناد واقعی و سانسور نشده انقلاب 22 بهمن ، خود اثبات این نظر است . همه ما و همه گان میدانند که سیستم نظام شاهنشاهی چیزی غیر از سرمایه داری و آنهم از نوع وابسته آن نبود .  آیا این معقول و منطقی است که فکر کنیم انقلابی در جائی رخ دهد ، بدون آنکه قصد تغییر و یا حداقل تصحیح سیستم حاکم بر آن مکان انقلاب شده را ، نداشته باشد ؟

و باز اینکه چگونه زعمای دیروز و امروز جمهوری بورژوائی کنونی ، توانسته اند سیستم سرمایه را بدون نقد و تصحیح از زیر ضرب نیروهای انقلاب خارج سازند؟

 هنری است که مسئولیت آن نیز متوجه زعمای دیروز و امروز همین حاکمیت است . باشد تا از عوارض آن آبدیده شوند !
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